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Abstract 

This article explains the transformation of the theology of cognition 

across two key stages: the Islamic Revolution and Mahdism. In the 

stage of the Islamic Revolution, wilayi reason functions as the axis of 

formal theology, where religious cognition is structured within the 

social system of wilaya, and its criterion of validity is divine expediency. 

In the stage of Mahdism, the Imam’s knowledge represents the 

complete manifestation of that same reason at the level of applied 

cognition— a level in which justice and the unity of cognition with the 

truth of wilaya serve as its criteria. Accordingly, the theology of 

cognition transitions from expediency-oriented wilayi reason in the 

Islamic Revolution to justice-oriented Imam’s knowledge in the era of 
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Mahdism—an epistemic progression through which the structure of 

cognition rises from the level of social governance to the level of the 

realization of truth. The present study employs a descriptive-analytical 

method, and the required data were collected through a systematic 

review of library sources. The theoretical outcome of the research is 

the presentation of a conceptual model that explains the intrinsic 

connection between religious knowledge and Islamic civilization, as 

well as clarifies the internal evolutionary process of the epistemic 

system from the domain of wilaya to the realm of imamate. 
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 چکیده

پفردازد. در ن مقاله به تبیین تحول الهیات شناخت در دو مرحلهٔ کلیدی انقلاب اسلامی و مهفدویت میای

کند، جایی که شفناخت دینفی در مثابۀ محور الهیات فرمی عمل میمرحلۀ انقلاب اسلامی، عقل ولایی به

ر مرحلففۀ یابففد و مففلا  اعتبففار آن مصففلحت الهففی اسففت. دقالفب سففازمان اجتمففاعی ولایففت سففامان می

ای که معیار آن، عفدالت مهدویت، علم امام تجلی کامل همان عقل در مرتبۀ تطبیقی معرفت است؛ مرتبه

محور و وحدت شناخت با حقیقت ولایت است. بر این اساس، الهیات شناخت از عقفل ولایفی  مصفلحت

فتفی کفه در آن، کنفد؛ گفذاری معرمحور در مهفدویت گفذار میدر انقلاب اسلامی به علم امام  عفدالت

یابفد. روش تحقیفق در پفژوهش ساختار شناخت از سطح تدبیر اجتماعی به سطح تحقق حقیقت ارتقا می
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ها از طریق گردآوری منسجم منابع کتابخانه ای انجام شده است. تحلیلی است و داده - حاضر، توصیفی

میفان معرففت دینفی و تمفدن نتیجۀ ندری این پژوهش، ارائۀ الگویی مفهومی بفرای تبیفین پیونفد درونفی 

 .اسلامی، و فهم فرایند تکامل درونی ندام شناخت از جایگاه ولایت تا ساحت امامت است

 هاکلیدواژه

 ، عقل ولایی، مهدویت، شناخت.یانقلاب اسلام ،الهیات
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 مقدمه

الهیات شناخت در مندومۀ الهیفات اسفلامی، تنهفا فراینفدی یهنفی نیسفت، بلکفه حقیقتفی 

کنفد. در ایفن چفارچوب، ه نسبت انسفان بفا ولایفت الهفی را آشفکار میوجودی است ک

الهیات شناخت در انقلاب اسلامی نقطه عطفی در گذار معرفت دینفی از حفوزۀ ندفری و 

کلامی به حوزهٔ تمدنی و اجتماعی است. انقلاب اسلامی عقل را از سطح فهم احکفام بفه 

صفورت مین رهگذر، عقل ولایفی بهدهد و از هساز ولایت ارتقا میسطح ساختار تصمیم

مثابفۀ قلفۀ شود. در ادامۀ ایفن سفیر، مرحلفۀ مهفدویت بهابزار تحقق الهیات فرمی ظاهر می

الهیات شناخت، تجسم کمال این عقل در صفورت علفم امفام اسفت؛ جفایی کفه معرففت 

یابفد و در آن، رابطفهٔ عقفل و محور تحول میمحور به فهم حقیقتدینی از فهم مأموریت

رسد. پرسش اصلی این پفژوهش آن اسفت کفه حی به وحدت ساختاری و وجودی میو

الهیات شناخت در انقلاب اسلامی چه نسبتی با مرحلۀ نهایی این سیر در مهفدویت دارد؟ 

های فراوان برای تحلیل ندام معرفتی انقفلاب اسفلامی، نسفبت سفاختاری و باوجود تلاش

درستی تبیین نشده است. آیا عقل ولایفی تنهفا هتکاملی این ندام با معرفت مهدوی هنوز ب

کارگزار تمدن دینی در دوران انقلاب است یفا خفود، مقدمفۀ ظهفور عقفل امفام در  لعق

 آید؟ساختار نهایی معرفت دینی به شمار می

های پراکندۀ اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید صدر، امام خمینفی و در بررسی

ابعاد معرفتی انقلاب اسلامی پرداخته شفده اسفت؛ امفا از  علامه طباطبایی به تحلیل برخی

رو نقفص بنیفادی انفد؛ ازایفنای میفان انقفلاب و مهفدویت غاففل ماندهتبیین پیوند مرحلفه

توان در نبود  مدلی تکاملی برای تبیین  نسبت عقل  ولایی با علفم  های پیشین را میپژوهش

الهیفات شفناخت در دو مرحلفۀ انقفلاب  امام دانست. هدف این مقاله تبیفین مبفانی ندفری

مثابفۀ سفاختار فرمفی، و علفم امفام اسلامی و مهدویت است؛ بدین معنا که عقل ولایفی به

شش مقاله بفر کو شود. در پرتوی این تبیین،مثابۀ ساختار تطبیقی معرفت الهی تفسیر میبه

و  - ولایفیمثابفۀ تجلفی عقفل به - آن است تا الگفویی ندفری بفرای فهفم پیونفد انقفلاب

. فرض بفر ایفن اسفت کفه الهیفات ارائه دهد - مثابۀ تحقق و کمال علم امامبه - مهدویت

شناخت از مرحلۀ فرمی )عقل ولایی( به مرحلهٔ تطبیقی )علم امام(، در یفک مسفیر واحفد 



012 

 

jm.isca.ac.ir 

یاله
ت

ا
 

لام
اس

ب 
قلا

ر ان
 د

ت
اخ

شن
 ی

 س
و

 ری
امل

تک
 ی

هد
ا م

ن ت
آ

یو
 ت

کند؛ ولایت در انقلاب اسفلامی، معیفار کفارکردی شفناخت اسفت و تکاملی حرکت می

یاتففی و غففایی آن. همچنففین گففذار از مصففلحت بففه عففدالت  امامففت در مهففدویت، معیففار

 های معرفتی است.دهندهٔ توییر بنیادین در ندام ارزشنشان

تحلیلفی سفامان یافتفه اسفت؛ بفدین گونفه کفه  - این پفژوهش بفا رویکفرد اجتهفادی

های معرفتی برگرفته از منابع قرآنی، روایی و آثار متفکران انقلاب اسلامی استخراج داده

و سپس تحلیل ساختاری و تطبیقی میان عقل ولایی و علم امام انجام پذیرفته اسفت. شده 

شناسی قرار گرفته است؛ به این معنفا اصل خطاناپذیری ساختاری عقل ولایی مبنای روش

یافته بر اساس ولایت الهی اسفت. تنها تابع وحی، بلکه سامانکه عقل در قلمرو ولایت، نه

تندیم شده اسفت: نخسفت، واکفاوی ندفام شفناختی انقفلاب  ساختار نوشتار در دو بخش

اسلامی با محور عقل ولایی و ملا  مصلحت؛ دوم، تبیین سازوکار علفم امفام و تحفول 

شناخت به عفدالت مهفدوی در مرحلفۀ نهفایی. درمجمفوع، ایفن مقالفه بفا تکیفه بفر مفدل 

مثابفۀ پیونفدی ای الهیات شناخت، رابطفۀ انقفلاب اسفلامی و مهفدویت را نفه بفهدومرحله

کنفد؛ ای ساختی و تکاملی در ندام شفناخت الهفی تحلیفل میمنزلۀ رابطهتاریخی، بلکه به

مثابفۀ شفود، و در آن، عقفل ولایفی بهای که از مصلحت آغاز، و به عدالت ختم میرابطه

 رسد.ریشهٔ معرفت تمدنی در علم امام به کمال وجودی و معرفتی خویش می

 نقلاب اسلامی. الهیات شناخت در ا1

ارتباط میان الهیات اسلام و الهیات انقفلاب اسفلامی، ارتبفاطی دوسفویه و تعفاملی اسفت؛ 

ای کففه انقففلاب اسففلامی، محصففول الهیففات مفهففومی اسففلام اسففت و در مقابففل، گونففهبه

مندسازی الهیات مفهومی اسفلام، محصفول انقفلاب اسفلامی بفه شفمار یافتگی و ندامفرم

می، مرحلۀ مبدو ندام توحیدی است و وظیفهٔ انسفان مفؤمن در مسفیر آید. الهیات مفهومی

تاریخ، آن است که این مفاهیم الهی را در قالب ساختار و ندام عینی تحقفق بخشفد. ایفن 

است؛ یعنی گفذار از سفطح مففاهیم ایمفانی و انتزاعفی بفه « دهی الهیاتفرم»فرایند همان 

هفا و دنی. در طفول تفاریخ، انقلابسطح ساختارهای اجتمفاعی، سیاسفی، فرهنگفی و تمف

اند بخشففی از الهیففات مفهففومی را بففه مرحلففهٔ تحقففق و هففای پرشففماری کوشففیدهحکومت



016 
 
 
 

 

jm.isca.ac.ir 

ل 
سا

شم
ش

ش ،
ره 

ما
ول

ا
، 

41
41

 

 یففک نتوانسففتند الهیففات توحیففدی را بففه همففۀ ابعففاد سففاختار نزدیففک کننففد؛ هرچنففد هی 

 جامعه و ندام حکفومتی تسفری دهنفد؛ امفا انقفلاب اسفلامی ایفران ایفن امکفان را ففراهم 

 بار، مفاهیم الهیات توحیدی در قامت یک حکومفت دینفی مسفتقل برای نخستین کرد که

 الهیففات »تففوان مرحلففۀ رو الهیففات انقففلاب اسففلامی را میو مندففوم، عینیففت یابنففد؛ ازایففن

 ای کففه در آن، عقففل  ولایففی، ولایففت  الهففی و مفهففوم مصففلحت دانسففت؛ مرحلففه« فرمففی

 تار الهیفات را از سفطح ندفر بفه عرصفهٔ مثابۀ سفه رکفن شفناخت و هفدایت دینفی، سفاخبه

کند. انقلاب اسلامی تبلور سیر شناخت از عقل به ولایت اسفت؛ تحقق و تمدن منتقل می

مثابۀ حلقهٔ میانی و نقطهٔ اتصال میان الهیفات اسفلام و الهیفات مهفدوی و از این رهگذر، به

 کند.عمل می

 . شناخت در انقلاب اسلامی1-1

ها دارای اهمیت است و در حفد ممکفن، ها و جریانحرکت مسئلۀ شناخت برای همۀ

اند. مانند سازمان منافقین که اولفین اولین منشورات خود را به این موضوع اختصاص داده

به قلم حسین احمدی روحانی منتشر کفرد. نمونفۀ دیگفر،  شهناختکتاب خود را با عنوان 

، مباحفث ازگشهت بهه اسهلا بجریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی است که در کتاب 

تفوان بفه عرففان حلقفه اشفاره خصوص منتشر کرده است و همچنفین میمفصلی را دراین

کوشیده است مسئلۀ شناخت را از دیدگاه خفود تببفین  انسان و معرفتکرد که در کتاب 

 و معنا کند.

تفوان غفلفت از تبیفین های اساسفی در الهیفات انقفلاب اسفلامی را مییکی از کاستی

لۀ شناخت دانست. هرچند شهید مطهفری دربفارۀ مسفئلۀ شفناخت، سفخنرانی مفصفلی مسئ

سفنجی مسفئلۀ شفناخت در اسفلام بفا نبودن این مباحفث و عفدم همدارد، به جهت تطبیقی

مسئلۀ شناخت در انقلاب اسلامی، مباحث ایشان در هندسۀ الهیات انقلاب اسلامی مفورد 

سر شناخت مبانی انقفلاب اسفلامی نیسفت، بلکفه استفاده قرار نگرفته است. البته بحث بر 

های شناخت و امور مربوط بفه شفناخت از مندفر انقفلاب تلاش بر تبیین معیارها و ملا 

شفناخت آغفاز بفه کفار کفرد و  م مبانیاسلامی است. اینکه انقلاب اسلامی بر اساس کدا
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ام معرفت تعری، امور جامعه را سامان داد و روابط خود با دیگر کشورها را بر مبنای کد

هففای اند. بسففیاری از تحلیلهایی کلیففدی هسففتند کففه نیازمنففد پاسففخگوییپرسففش، نمففود

شناسی انقلاب اسلامی تسلط ناصحیح تحلیلگران، نشئت یافته از این است که در شناخت

هفایی ندارند و اگفر عینفک شفناختی انقفلاب اسفلامی را بفر چشفم داشفته باشفند، تحلیل

نوعی باید به این دسفت از تحلیلگفران حفق داد؛ زیفرا بفه داشت. البته به بینانه خواهندواقع

شفناختی هفا هفم خصیصفه جامعهطور معمفول تبیینبودن پدیدۀ انقلاب، بهجهت اجتماعی

اند که با این روش، امکان ورود به عمق بنیادهای ندری، فلسفی و اعتقفادی انقفلاب یافته

باید به سراپ ماهیت معرفتی انقلاب اسلامی رفت رو اسلامی وجود نخواهد داشت؛ ازاین

 شناسی انقلاب اسلامی، مشکل تحلیلگران را حل کرد.و با شناخت

توانفد یفک مکتفب قفرآن نمی»گوید: شهید مطهری دربارۀ اهمیت مسئلۀ شناخت می

باشد و دربارۀ خود شناخت، ابزار شناخت، منابع شناخت و کیفیت شفناخت هفی  ندفری 

بودن انقفلاب . طبفق ایفن دیفدگاه و بفا توجفه بفا مکتفب(01، ص 3103)مطهری،  «نداشته باشد

تواند یک انقلاب مکتبفی یافتگی باید گفت که انقلاب اسلامی نمیاسلامی، در شأن فرم

هفی  « کیفیت شفناخت»و « منابع شناخت»، «ابزار شناخت»، «شناخت»باشد و دربارۀ خود 

 ندری نداشته باشد.

ید این پرسش برای شما پیش بیاید که مگر بین شفناخت از مندفر در ابتدای بحث، شا

طور کفه اسلام با مسئلۀ شناخت در اندیشفۀ انقفلاب اسفلامی تففاوتی وجفود دارد؟ همفان

تر اشاره شد، اگرچه الهیات انقلاب اسلامی مبتنی بر الهیات مفهفومی اسفلام اسفت، پیش

ای است کفه یافتههیات شکلی و فرمآنچه در این عصر بر الهیات توحیدی افزوده شده، ال

منفد پدیفدار گردیفده اسفت. در قالب یک حکومت اسفلامی مسفتقل و مندفوم و الهیات

ای از مففاهیم و انتزاعفاتی بفود کفه در زنفدگی الهیات توحیدی در طول تاریخ، مجموعه

و کرد و مجال آن را نیافته بود تا فرم و شکل و صورت بیابد داری میفردی بشری میدان

در زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان نمودار شود؛ اما با تحقق انقلاب اسلامی، الهیات 

تنها فروکاهشی بر خود نیاففت، بلکفه رونفد تکفاملی توحیدی، گامی جلوتر گذاشت و نه

الهیات توحیدی را در ساحت شکل و ففرم بفه نمفایش گذاشفت؛ یعنفی انقفلاب اسفلامی 
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یفافتگی و عمفل حلفۀ مففاهیم و باورهفا بفه مرحلفۀ فرمتوانست الهیفات توحیفدی را از مر

 اجتماعی وارد کند.

شناسفی بفا دو جنبفۀ بندی الهیات به الهیات مفهومی و فرمفی، شناختبر اساس تقسیم

 شود:شناسی تطبیق داده میمشهور در علم معرفت

 شناسی پیشینی. شناخت1-1-1

قبفل از مقفام تحقفق اسفت و شناسی، مربوط بفه پفیش از تجربفه و این نوع از شناخت

هفای یهنفی معرفتی درجه اول و فیلسوفانه است که در وجفود یهنفی و ادراکفات و قالب

کند و در آن به اینکه علم در خارج چگونه به وجود آمده و رشد کرده اسفت، بحث می

. (81-88، صفص 3188)خسفروپناه، پفردازد کند و فقط بفه بررسفی یهفن آدمفی میتوجهی نمی

 ر این مجال، در این محور نخواهد بود.بحث ما د

 شناسی پسینی. شناخت1-1-2

یفافتگی اسفت و در مقفام شناسی، مربفوط بفه پفس از تجربفه و فرماین نوع از شناخت

یفافتگی معفارف بشفری شفکل تحقق و معرفتی درجه دوم اسفت کفه پفس از تولفد و فرم

اسفت کفه از بیفرون بفر آن شناسی پسینی بفه ایفن معنفا گیرد. درجه دوم بودن شناختمی

کند. این رویکفرد بفا نگفاهی سفیال بفه سفیر تفاریخی و ندر می 1مثابۀ یک عینمعارف به

ها، بفه تدریجی آن معارف، و همچنین با شناسایی و بررسی  حاملان و دانشمندان  آن ندام

شناسفی پفردازد. شناختگیری، تحول، و تحقق  آن دانفش میکاوش در چگونگی  شکل

دهد و به جامع دیفدن مرزهای در دسترس جهان دانش آدمی را بسیار گسترش میپسینی 

انگیفزی در برابفر هفای حیرتخود افقخودیرساند. همین امفر بفهدنیای معرفت یاری می

های مختل، آن و نوع ارتباط کند که طرح نقشۀ دنیای معرفت و بخشآدمیان ترسیم می

. آنچفه در (04-00، صفص 3160)کانفت، سفازد کفن میها را با دقفت  قابفل قبفولی مماین بخش
                                                           

1. Object 
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شناسفی پسفینی اسفت و بفر اسفاس ایفن یافتگی الهیات انجام پذیرفتفه، شناختمرحلۀ فرم

یافتگی الهیات به دسفت آمفده، از شفناختی کفه بندی باید شناختی که در مرحلۀ فرمدسته

یرا لفوازم و اقتضفائات و در مرحلۀ انتزاعات و باورها و مفاهیم بوده است، متمایز باشد؛ ز

نتایج الهیات مفهومی با الهیات فرمی متفاوت و متمایزنفد. در مسفئلۀ شفناخت در مندومفۀ 

الهیات انقلاب اسلامی در محوریت چهار مسئله سخن خواهیم گفت. بفا توجفه بفه اینکفه 

توانفد بهتفرین شناسی پسینی الهیات مفهفومی هسفتیم، انقفلاب اسفلامی میدر پی شناخت

برای این شناخت باشد. درواقع این نوشتار در پی تفکیفک ایفن دو نفوع از الهیفات  سوژه

 داند.نیست و الهیات فرمی را در ادامۀ الهیات مفهومی می

 . ابزار و معیار و ملاک شناخت در انقلاب اسلامی1-2

مثابفۀ مثابۀ معیار شناخت و عقل مانند ابزار شناخت و حقیقت بهقرآن و سنت )نقل( به

لا  شناخت در فرایند کش، حقیقت و حصول شفناخت مداخلفه دارنفد؛ امفا معیفار و م

ابزار شناخت در الهیات فرمی در مقام شناخت پسینی و درجه دوم بفا الهیفات مفهفومی و 

 مولد متفاوت است.

 . عقل ولایی1-2-1

هفا، عقفل را عقل از مندر فلاسفه، دارای تعاری، گوناگونی است. تقریبا  همۀ تعری،

ایفن،  ؛ امفا بفاوجود(418، ص 3108)ارسفطو، اند ترین مخلوق در میفان مخلوقفات دانسفتهالهی

اند، عقل را در ردی، عقل دکارتی و عقل کانتی قفرار داده وقتی در مقام تعری، برآمده

 اند.و با نگاه ابزاری و روشمند به عقل، آن را در محاصرۀ طبیعت و فیزیک دانسته

بندی و تعریف، عقفل، دیفدگاه سفهروردی وت دربفارۀ دسفتههای متفاازجمله نگرش

شفده از است. وی در میان عقول، به عقلی با عنوان عقفل اشفراقی قائفل اسفت کفه اشراب

موهبات الهی است و تنها به کسانی تعلق دارد که استعداد و ظرفیت دریافت آن را داشته 

 عقفل، خطاپفذیری آن اسفت و؛ اما مشکل اساسفی ایفن (484، ص 3، ج3181)سهروردی، باشند 

طبع چنین عقلی امکان ندارد که در مقفام عقفل راهنمفا و عقفل کسفی کفه بفر دیگفران به
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ولایت و سرپرستی دارد، قرار گیرد. ولایت مورد ندر نوعی از سرپرستی انسان بر انسفان 

 بر مردم است. ^های اصلی پیامبران الهی و ائمۀ اطهاراست که ازجمله جایگاه

شفود، که عصمت و معجفزه، ازجملفه لفوازم نبفوت و امامفت برشفمرده میطور همان

مقولۀ ولایت نیز دارای لوازمی همچون علم و عقفل اسفت کفه بفدون درندرگفرفتن ایفن 

لوازم، دراصل امکان و قدرت سرپرستی و ولایت بر مردم مخدوش خواهد شد. پرسفش 

لاحیت ولایففت و شففده در ایففن مجففال ایففن خواهففد بففود کففه اساسففا  عقلففی کففه صففمطرح

سرپرستی مردم را دارد، چه عقلی است؟ با مراجعه به آثفار حکمفا، امفام در قفوس نفزول 

؛ امفا دربفارۀ عقفل امفام در (601، ص 3100)سفبزواری، همان عقل است  )مکان استعدادیافتن(،

ظهوررسفاندن اسفتعدادها(، سفخنی از حکمفا و قوس صعود )محفل کسفب و فعلیفت و به

نیامده است. آنچه در مقولۀ عقفل صفاحب ولایفت کفانون توجفه اسفت، متکلمان به میان 

مثابفۀ یفک انسفان  دارای عقفل مفورد بحفث قفرار عقل امام در قوس صفعود اسفت کفه به

گیرد. بر اساس قفوس صفعود، عقفل امفام، آن بفه آن در حفال رشفد و تعفالی اسفت و می

حفال، از همفۀ امفا بااینمثابۀ یک انسان، محدودیتی برای رشد عقلفی او وجفود نفدارد؛ به

رو عقل امفام در قفوس صفعود، امکفان پیشفرفت و تر و خردمندتر است؛ ازاینمردم عاقل

تر حقفایق الهفی را دارد و از طریفق امکفان رشفد و ارتقا در مسفیر شفناخت و فهفم عمیفق

ای برتفر از مثابۀ نمونفهدهد تا بهتکامل مستمر، عمق فهم و دانش الهی خود را افزایش می

تر شود. این مسیر رشفد ممکفن اسفت توسفط ها و مقاصد الهی نزدیکنسانیت، به آرمانا

 ها و غیره شکل گیرد.برخی از مراحل مانند تحصیل، عبادت، تجربه و تعامل با انسان

بر دیگر مفردم آورده  ^در توضیح برتری عقلی انبیا و ائمه &التّ خوییمیرزا حبیب

واسطۀ آن مصفالح داوند، از عقل بهره برده است تا بهخداوند به اقتضای عنایت خ»است: 

ها را کامفل و افضفل از و مفاسد خود را تشخیص دهد. در این میان، عقل برخی از انسفان

اند و این عقل، مخفتص دیگران قرار داده که در کسب این مقام به غیرخود نیازی نداشته

ها را ناقص قفرار داده و ایر انساناست. در مقابل ایشان، عقول س ^انبیا و رسولان و ائمه

عقل اینها صرفا  از طریق یادگیری از یک آموزگار بفه کمفال خواهفد رسفید؛ زیفرا عقفل 

مففردم در تشففخیص بسففیاری از مصففالح و مفاسففد و منففافع و مضففررات اسففتقلال نففدارد. 
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. (013، ص 8، ج3158)هاشفمی خفویی،  1«آموزگار مورد ندر در این بحفث، پیفامبر و امفام اسفت

 خداونفد »اند: ترین مفردم دانسفتهدر روایتی، انبیا و رسفولان الهفی را عاقفل |پیامبر خدا

هی  پیامبر و رسولی را مبعوث نکرد، مگر آنگاه که خفردش بفه کمفال رسفید و خفردش 

. پرواضح است که این عقفل، (30، ص 3، ج3165)کلینی،  2«برتر از همۀ خردهای امتش گشت

گیفرد، بلکفه کفه در خفدمت و اختیفار حجفج الهفی قفرار میغیر از وحی و علمی اسفت 

مثابۀ ابزاری مستقل برای شناخت حقایق است که از جانب خداوند به صفاحبان ولایفت به

 عنایت شده است.

مقام امامت یک جایگاه و شأن الهی است و مقام ولایت یک جایگاه و شفأن  تذکر:

ر اساس باور شیعیان، پس از پیفامبر شود. باجتماعی است که از جانب خداوند موهبت می

منتقفل شفده اسفت و  ^، جایگاه و لوازم ولایفت بفه امیرالمفؤمنین و معصفومین|اکرم

ترین مفردم در میفان امفت هسفتند و از ایفن ترین و عاقفلایشان نیز همانند پیفامبران، عفالم

خفدای »فرمفود:  ×جهت، پفذیرش ولایفت و اطاعفت از آنفان لازم اسفت. امفام صفادق

خواست او را استوار کفرد و فرمفود: ل رسولش را تربیت کرد تا همان طور که میعزوج

برای شما آورد، بگیرید و از آنچه نهیتان کفرد، بفاز ایسفتید و آنچفه را  |آنچه را رسول

. (068، ص 3، ج3165)کلینفی،  3«خدا به پیومبرش واگذار کرده، به ما نیز واگفذار کفرده اسفت

ربفارۀ قفانون شفناخت حجفت الهفی در روزگفار حضفرت د ×سکیت از امفام جفوادابن

دربفارۀ حضفرت  ×پرسفید. امفام |و حضفرت محمفد ×و حضرت عیسفی ×موسی

را  ×بودن سحر در زمان ایشان اشاره فرمود و قدرت حضرت موسفیبه غالب ×موسی

مثابفۀ حجفت به دلیل اینکه دارای قدرتی برتر از سحر ساحران بفود، معیفار شفناخت او به
                                                           

إنت الانسان قد وعطاه التّ سبحانه بمقتضا عنایته العقل یهتدی به إلی مصالحه و مفاسده، و جعل عقول بعفد وففراد ». 1
سفل و اأَئمتفة علفیهم  هذا النوع کاملة فاضلة غیر محتاجة فی کسب کمالاتها إلی الویفر و هفی عقفول اأَنبیفاَ و الرت

لام، و جعل عقول غیرهم ناقصة، فهؤلاَ لا یکمل معرفتهم إلات بمعلتم خفارجی، لعفدم اسفتقلال عقلهفم بمعرففة  الست
ت  ، و یلک المعلتم هو النبیت صل  «.ی التّ علیه و آله و الامامکثیر من المصالح و المفاسد و المنافع و المضارت

تا  وَ لاَ رَسُولا  حَتَّی یسَْتکَمْ لَ الَعَْقلَْ، وَ یکَوُنَ عَقلْهُُ وَفضَْلَ م نْ عُقوُل  جَم یع  ». 2 ُ نبَ ی ت ه  لاَ بعََثَ الَتّ  «. وُمَّ
مَهُ عَلیَ مَا وَرَ ». 3 بَ رَسُولهَُ حَتَّی قوََّ َ عَزَّ وَ جَلَّ وَدَّ کرُْهُ إ نَّ التّ ضَ إ لیَهْ  فقَاَلَ عَزَّ ی  سُولُ فخَفُذُوهُ وَ مفا  -ادَ ثمَُّ فوََّ ما آتاکمُُ الرَّ

ُ إ لیَ رَسُول ه   ضَ التّ ضَهُ إ لیَنْاَ |نهَاکمُْ عَنهُْ فاَنتْهَُوا فمََا فوََّ  «.فقَدَْ فوََّ
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ها و رواج طب و طبابت به ابتلای مردم به بیماری ×ست. دربارۀ حضرت عیسیالهی دان

را به دلیل برتری طب او بر طب اطبا، معیار شناخت  ×اشاره کرد و توان حضرت عیسی

های بلیفی به شعر شاعران و خطبه |مثابۀ حجت الهی دانست. دربارۀ پیامبر اکرمایشان به

حضرت را به دلیل برتری بلاغفت و فصفاحت قفرآن صاحبان فنون اشاره کرد و توان آن 

مثابفۀ حجفت الهفی دانسفت. همچنفین کریم بر شاعران و خطبفا، معیفار شفناخت ایشفان به

، عقفل صفاحب ولایفت را معیفار ×دربارۀ قانون شفناخت روزگفار خفود پرسفید و امفام

شناخت دانست که به دلیل برتری عقفل او بفر مفدعیان عقفل و خفرد، جایگفاه ولایفت و 

امفروز حجفت )قفانون »شفود کفه در ادامفۀ حفدیث آمفده اسفت: جیت ایشان اثبات میح

واسفطۀ شناخت( برای مردم چیست؟ حضرت فرمود: عقل. عقل همان چیزی است کفه به

)صفدوق،  1«آن امام راستین شناخته و تصدیق شود و امام دروغین شناخته و تکذیب گفردد

 .(303، ص 3، ج3185

 در چند نکته تفاوت دارد:عقل امام با عقل دیگران 

 ای از علفم، حکمفت و بصفیرت الهفی اسفت کفه دیگفران عقل امفام دارای درجفه

 ندارند.

  عقل امام از هرگونه خطا، اشتباه و گمراهی مصونیت دارد و همواره در راه راسفت

 که عقل دیگران امکان خطا و اشتباه دارد.و حق قرار دارد؛ درحالی

 سفازد تفا حقفایق طری و الهی است کفه او را قفادر میبینی فعقل امام دارای روشن

طور مستقیم و بفدون نیفاز بفه اسفتدلال و اثبفات مشفاهده کنفد؛ غیب و معنوی را به

 که عقل دیگران نیازمند استدلال و استنتاج است.درحالی

  عقل امفام اففزون بفر اسفتفاده از اسفتدلال عقلانفی و علمفی، در تعامفل مسفتقیم یفا

کفه عقفل دیگفران فقفط بفه اسفتدلال عقلانفی و ی است؛ درحالیغیرمستقیم با وح

 تجربیات خود متکی است.

 هفا و نصفایح الهفی را عقل امام دارای ارتباط مستقیم بفا خداونفد اسفت و راهنمایی
                                                           

ةُ عَلیَ الخَلق  الیوَمَ؟ فقالَ: العَقلُ، یعُرَفُ ب ه  ». 1 بهُُ  فمَا الحُجَّ بُ عَلیَ التّ  فیکُذَِّ قهُُ و الکای  قُ عَلیَ التّ فیصَُدِّ اد   «.الصت
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ها و کففه عقففل دیگففران نیازمنففد واسففطهکنففد؛ درحالیطور مسففتقیم دریافففت میبففه

 ها برای رسیدن به خداوند است.میانجی

موارد و مباحث بالا، در محدودۀ مقام ولایت تکوینی امام مفورد ملاحدفه اسفت همۀ 

که خداوند متعال به ضرورت این جایگاه، ایشان را از عقل ولایی برخوردار کرده است؛ 

 طلبد.اما عقل ولایی امام در مقام ولایت تشریعی ایشان بحثی متمایز می

 . عقل ولایی تشریعی1-2-1-1

ولایت تشریعی، امکان استنباط و تفسفیر قفوانین و حقفایق دینفی را دارد.  عقل امام در مقام

کننفد و بسفط می صاحبان این عقل، قوانین دینی را بر اساس نیازها و شرایط زمان خود تفسیر

وجود نداشته است؛ اما « زکات اسب»چیزی به نام  |دهند؛ برای مثال در زمان پیامبرمی

 دستور ایشان، این حکم به احکام الهی اضافه شد.و به  ×در زمان امیر المؤمنین

بفر  ×حضرت امیرالمؤمنین»آمده است:  ×در روایتی از زراره به نقل از امام صادق

های بفاربر، در هفر سفال یفک چر، در هر سال دو دینار و بفر اسفبهای نجیب عل،اسب

 .(511، ص 1، ج3165)کلینی،  1«دینار زکات قرار داد

مؤسفس آن  ×شیعی با عنوان فقه تفریعی شناخته شده و امفام بفاقراین مفهوم در فقه 

 ، 3، ج3185)صفدوق،  2«بفاقر نامیفده شفد؟ بفرای آنکفه علفم را شفکافت ×چفرا بفاقر»است. 

مناسک حجفش را  ×شیعه قبل از امامت ابوجعفر». در روایت دیگر آمده است: (011ص 

به امامفت رسفید و ایفن مسفائل را  دانست و از حلال و حرام آگاه نبود تا اینکه ایشاننمی

تبیین کرد. حتی کار به آنجا رسیده بود که قبل از امامفت ایشفان، شفیعه محتفاج دیگفران 

 .(58، ص 1، ج3165)کلینی،  3«بود؛ اما بعد از آن، دیگران محتاج شیعه شدند
                                                           

یناَر ×وَضَعَ وَم یرُ المُْؤْم ن ینَ ». 1 ین  د  یناَرَینْ  وَ جَعَلَ عَلیَ البْرََای  اع یةَ  ف ی کلُِّ فرََسا ف ی کلُِّ عَاما د   الرَّ
 «.عَلیَ الخَْیلْ  العْ تاَق 

2 .« ْ یَ ال مَ سُمِّ
َّهُ بقَرََ العْ لمَْ بقَرْا  ل  نَ  «.باَق رُ باَق را  قاَلَ أَ 
فمْ وَ حَلَالهَُفمْ وَ حَفرَامَ ». 3 ه  فکَ حَجِّ ففُونَ مَناَس  یعَةُ قبَلَْ وَنْ یکَوُنَ وَبوُ جَعْفرَا وَ هُمْ لَایعَْر  تفی کفَانَ وَبفُو وَ کاَنتَ  الشِّ هُمْ، حَت

َّنَ لهَُمْ  ، ففَتَحََ لهَُمْ، وَ بیَ مْ م فنْ بعَفْد  مَفا  جَعْفرَا مْ وَ حَلَالهَُمْ وَ حَرَامَهُمْ، حَتتی صَارَ النَّفاسُ یحَْتفَاجُونَ إ لفَیهْ  ه  مَناَس کَ حَجِّ
، وَ هکذََا یکَوُنُ اأَْمَْرُ   «.کاَنوُا یحَْتاَجُونَ إ لیَ النَّاس 
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گونه تفسیر و بسط احکام بفه دسفتور وحفی نبفوده و نکتۀ قابل توجه این است که این

هایی را داشفته اسفت. ایفن عقل ولایی تشریعی، امکان و اختیارات چنین اسفتنباط صاحب

اندازه از اختیار برای رعایت مصالح امت، در توان جایگاه ولایفت فقیفه اسفت کفه منشفأ 

کردن حج تمتع، صدور فرمان دففاع و جهفاد آن، عقل ولایی تشریعی است، مانند تعطیل

 و دیگر موارد.

 ه. ولایت فقی1-2-1-2

وظیفه و اختیارات سرپرستی مردم )ولایت تشفریعی(  #با آغاز غیبت امام دوازدهم

ق( در توضفیح ایفن 116الشفرایط گذاشفته شفد. جنفاب شفیخ مفیفد )بر عهفدۀ فقیفه جامع

 - هفا بفر شفمردیمبرای اجرای احکفامی کفه در ایفن باب - آنگاه»دیدگاه آورده است: 

 ادل شفیعه کفه صفاحب ندفر و دارای عقفل و سلطان عادل )امام معصوم( نبود، فقهفای عف

فضل هستند، آنچه را که سلطان عفادل )امفام معصفوم( سرپرسفت آنهفا بفود را بفه عهفده 

)مفیفد،  1«اش نیسفتگیرند و اگر اجرای احکام برای او ممکن نبفود، گنفاهی بفر عهفدهمی

 یفه درحقیقفت، فق»ق( آورده اسفت: 155. همچنین جناب سید مرتضفی )(605، ص «ب» 3103

 و صفاحب اختیفار بفه امفر × ولایت را پذیرفته و متولی از جانفب ائمفه ×با دستور ائمه

 آنففان اسففت؛ بففرای همففین اسففت کففه در روایففات صففحیح آمففده اسففت کففه چنففین کسففی 

تواند حدود را اجرا کند، دست دزد را ببرد و تمام آنچه را که شفرع مقفدس خواسفته می

 . همچنففین جنففاب (80- 88، صففص 3161الهففدی، م)عل 2«در حففوزۀ ولایففتش بففه اجففرا درآورد

 ندر دارنفد کفه فقیفه عفادل، امفین فقهای شیعه اتفاق»ق( آورده است: 865محقق کرکی )

هفای علمفی و عملفی کفه از او بفه مجتهفد در احکفام شفرعی تعبیفر و دارای همۀ ویژگی

عصفر هایی کفه نیابفت در آنهفا نقفش دارد، در در همۀ سفاحت ×شود، از سوی ائمهمی
                                                           

حق العدول مفن یوی الفروی والعقفل کان لفقهاَ اهل ال -فیما یکرناه من هذه الابواب -وایا عدم السلطان العادل ». 1

توا ما تولاته السلطان فان لم یتمکنوا من یلک فلا تبعة علیهم فیه  «.والفضل ان یتول

تفه یجفوز ». 2 ف بامرهم. ولهفذا جائفت الروایفات الصفحیحة بان فتولاها بأمرهم فهو علی الحقیقه وال من قبلهم ومتصرت

 «.عل کل ما اقتضت الشریعة فعله فی هذه الامورلمن هذه حاله ون یقیم الحدود ویقطع السراق ویف
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ق( 3083توان به دیدگاه شیخ انصفاری ). می(340، ص 3، ج3160)کرکی،  1«غیبت، نایب است

حکم فقیفه جفامع شفرایط در تمفام ففروع احکفام شفرعی و »اشاره کرد که آورده است: 

که در مقبولۀ عمر بفن حندلفه « حاکم»ها، حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از واژۀ گزاره

هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند م شئون و زمینهآمده، نفوی حکم او در تما

مثابۀ حاکم برگمارد که از آن، چیرگفی او بفر تمفام شفئون آنکه سلطان وقت، کسی را به

لفظ حکفم  ×روی امامشود؛ ازاینمربوط به حکومت، چه جزئی و چه کلی استفاده می

آن، لففظ حفاکم را بفه جای را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده و بلکفه بفه

 .(48، ص 3101)انصاری،  2«بودن روانی چیرگی او را برساندکار برده است تا عام

تنفیفذ شفده اسفت، بایفد  ×با پذیرش اینکه مقام ولایت فقیه، از جانب امفام معصفوم

الاجفرا باشفد و سخن و تصمیم ولی فقیه نیز هماننفد دسفتور و تصفمیم امفام معصفوم لازم

 یز نباشفد. چنانچفه در بخشفی از مقبولفۀ عمفر بفن حندلفه آمفده اسفت: سرپیچی از آن جا

 ام. پس آنگفاه کفه بفه حکفم مفا حکفم نمفود زیرا که من فقیه را حاکم بر شما قرار داده»

 انفد و کسفی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به مفا پشفت کردهو از وی نپذیرفتند، بی

)کلینفی،  3«حد شفر  بفه خداونفد اسفتبه ما پشت کند، به خداوند پشت کرده و این در 

 .(60، ص 3، ج3165

وچرا از حکم فقیه، به معنای این است کفه او از عقلفی برتفر چوندستور به اطاعت بی

گفاه تبعیفت برخوردار است و دیگر عقلا نیز باید از او تبعیت کنند و خداونفد متعفال هی 

 شمارد.عاقل از غیرعاقل را مجاز نمی
                                                           

تر عنه بالمجتهد فی الاحکفام الشفرعیة نائفب ». 1 اتفق اصحابنا علی انت الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعب
 «.فی حال الویبة فی جمیع ماللنیابة فیه مدخل ^من قبل ائمة الهدی

: نفوی حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات اأَحکام الشرعیة و ففی موضفوعاتها ثم إنت الداهر من الروایات المتقدمة». 2
هفو المتسفلتط علفی الْطفلاق، فهفو « الحفاکم»الخاصة، بالنسبة إلی ترتتب اأَحکام علیها، أَنت المتبادر عرفا من لفظ 

تة فی جمیع مفا لفه دخفل  ندیر قول السلطان أَهل بلد : جعلت فلانا حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلتطه علی الرعی
تیا  «.فی ووامر السلطان جزئیا وو کل

َّمَفا اسْفتخََ،َّ ب حُکفْ». 3 ن  ِ یَا حَکمََ ب حُکمْ ناَ فلَمَْ یقَبْلَهُْ م نهُْ فَ  ِ نِّی قدَْ جَعَلتْهُُ عَلیَکْمُْ حَاک ما  فَ  ِ ادُّ عَلیَنْفَا فَ  وَ عَلیَنْفَا رَدَّ وَ الفرَّ
م  التّ 

ادُّ عَلیَ التّ   رْ   ب التّ  الرَّ  «.وَ هُوَ عَلیَ حَدِّ الشِّ
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بودن و برتری ایشان بفر دیگفران، و معرفت به امر خداوند با عاقل رابطۀ فقاهت و علم

مسئلۀ مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در باور ما، افزون بر اینکه عقل یکفی 

از لوازم صاحبان ولایت است، بلکه این عقل و برتری، یکی از نتفایج معرففت و علفم بفه 

خداونفد، پیفامبران و »آن اشاره شفده اسفت: به  ×امر الهی است که در کلام امام کاظم

سوی بندگانش نفرستاد، مگفر بفرای اینکفه بصفیرت الهفی دریاففت فرستادگان خود را به

ای که بهتر اجابت کند، معرفتش از خدا بهتر است و آنکه به امر خفدا کنند. پس آن بنده

تفرین بنفدگان در تر باشفد، بلندپایفهداناتر باشد، عقلش نیکوتر است و آنکه عقلش کامل

. در ادامۀ همین روایفت، اطاعفت از خداونفد (36، ص 3، ج3165)کلینی،  1«دنیا و آخرت است

را در گرو پیروی از عالم ربانی و دریافت علم و هدایت از او دانسته و حتی عقل را ابزار 

اند و آفریدگان بفر اطاعفت خفدا گماشفته شفده»اند: شناخت آن عالم ربانی معرفی کرده

اتی جز به طاعت نیست و طفاعتی جفز بفه دانفش، و دانشفی جفز بفه آمفوزش نباشفد و نج

آموزش به خردورزی و اندیشیدن بستگی یابد و دانش جز از طریق عالم ربانی بفه دسفت 

 .(180، ص 3161)حرانی،  2«نیاید و راه شناختن عالم ربانی با عقل حاصل شود

ی، و باور بفه نداشفتن لفوازم ولایفت از الشرایط از سویمندی فقیه جامعباور به ولایت

رو بفدیهی اسفت کفه وقتفی سویی دیگر، نقفد غفرض در مقولفۀ هفدایت اسفت؛ ازایفن

بففر عهففدۀ فقیففه  #خداونففد، سرپرسففتی مسففلمانان را در عصففر غیبففت امففام معصففوم

ترین مردمفان زمفان خفود قفرار دهفد تفا ترین و عفالمگذارد، او را عاقلالشرایط میجامع

به انحراف نکشاند و به راه ناصواب هدایت نکنفد. ایفن عقفل را کفه مخفتص  مسلمانان را

نامیم. ایفن همفان عقفل تفابع اسفت کفه از سلسفلۀ می« عقل ولایی»صاحبان ولایت است، 

یابفد؛ ایفن شود و در ولایت فقیه نمفود عینفی میولیئی عقل نبوی و عقل علوی توذیه می

انقفلاب اسفلامی اسفت. ممکفن اسفت ایفن نوع از عقل، همان ابفزار شفناخت در الهیفات 
                                                           

ه  إ لاَّ ل یعَْق لفُوا عَفن  التّ  فأََحْسَفنهُُمُ اسْفت جَابةَ  وَحْ ». 1 هُ وَ رُسُلهَُ إ لفَی ع بفَاد  ََ ُ وَنبْ یاَ ففَة  وَ وَعْلمَُهُفمْ ب فأَمْر  التّ  مَا بعََثَ التّ سَفنهُُمْ مَعْر 
 ُ رَ وَحْسَنهُُمْ عَقلْا  وَ وَکمَْل نیْاَ وَ الْْخ   «.هُمْ عَقلْا  وَرْفعَهُُمْ دَرَجَة  ف ی الدُّ

َّعَلُّم  وَ ». 2 اعَةُ ب العْ لمْ  وَ العْ لمُْ ب الت اعَة  وَ الطَّ بَ الخَْلقُْ ل طَاعَة  التّ  وَ لَا نجََاَ  إ لاَّ ب الطَّ َّعَلُّمُ ب العَْقلْ  یعُتْقَفَدُ وَ لَا ع لفْمَ إ لاَّ م فنصُ  نْ  الت
فةَُ العَْال م  ب العَْقلْ یٍّ وَ مَعْر 

َّان  ما رَب
 «.عَال 
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پرسش مطرح شود که اگر ابزار شناخت حفق از باطفل، صفحیح از ناصفحیح، مسفتکبر از 

 مستضع، در الهیات انقلاب اسلامی، عقل ولایی الهی اسفت، آیفا امکفان راهیفابی خطفا 

شففود، اگففر ابففزار شففناخت در الهیففات انقففلاب در آن وجففود نففدارد؟ در پاسففخ گفتففه می

شفد؛ امفا وقتفی ایفن ، عقل بماهو عقل بود، امکان راهیابی خطفا در آن قطعفی میاسلامی

شفود، امکفان راهیفابی خطفا و انحفراف در آن عقل جزَ لوازم ولایفت الهفی قلمفداد می

 ناممکن خواهد شد.

البته قصد این بیان، در پی اثبات عصمت برای ولی فقیه نیست؛ زیرا عصمت، ازجمله 

ت و کسی جز ایشان در مقام عصمت نیست. بایفد توجفه داشفت لوازم نبوت و امامت اس

که باور به عدم خطا و انحراف در ولی فقیه، تنهفا در مسفئلۀ هفدایت امفت منحصفر شفده 

شفود. است و این مقوله از باب وفقه و وعرف و وعقل بودن ایشان در میان امت اثبفات می

رت مستقیم یفا غیرمسفتقیم، بفه صودر دیگر موارد اجتهادی نیز اگر تشخیص ولی فقیه، به

واقع اصابت کرد، منجزیت دارد و در صورت عدم اصابت با واقع، برای او معذوریت بفه 

وجود خواهد آورد. در پاسخ این اشکال که پذیرش خطاناپذیری عقفل ولایفی در کنفار 

ولفی »آورد و صرف بیان اینکفه نفی عصمت ولی فقیه، نوعی تناقد درونی به وجود می

شفود کفه درظفاهر، اگفر تواند این تعارض را رفع کند. گفتفه مینمی« عصوم نیستفقیه م

عقل ولایی خطاناپذیر تلقی شود، لازمفۀ آن عصفمت ولفی فقیفه اسفت؛ حفال آنکفه، در 

مندومۀ الهیات شناخت، مفهوم خطاناپفذیری در عقفل ولایفی از سفنخ عصفمت شخصفی 

 نیست و مبنای متفاوتی دارد.

نه عقل فردی مستقل، بلکه عقلی است « عقل ولایی»ب اسلامی، در ندام الهیاتی انقلا

گیری آن بر اساس پیوند بفا یافته در مدار ولایت الهی که ساختار معرفتی و جهتسازمان

رو خطاناپفذیری عقفل ولایفی بفه معنفای شود؛ ازایفنمنبع تشریع و هدایت الهی تندیم می

ت شخص صاحب ولایت از خطا در از انحراف است، نه مصونی« مسیر هدایت»مصونیت 

های جزئی یا رفتارهفای اجرایفی. ایفن نفوع خطاناپفذیری، سفاختاری و هفدایتی تشخیص

است؛ یعنی دستگاه ولایت به دلیل تکیه بر عقل جمعی منضبط به اصول شفرع و حجیفت 

های رود، اگفر تصفمیمعقل و نقل، در جهت کلی هدایت تاریخی و دینی، به خطفا نمفی
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ای ر زمفان نیازمنفد اصفلاح و بفازنگری باشفند. در مقابفل، عصفمت مرتبفهمحدود در سفی

وجودی است که صاحب آن در علم، اراده و نیفت از هرگونفه خطفا مصفون اسفت؛ ایفن 

است و بفه شفخص ولفی فقیفه قابفل تسفری نیسفت. بنفابراین  ×مرتبۀ خاص امام معصوم

ولفی فقیفه بفود؛ زیفرا آنکه مدعی عصفمت توان عقل ولایی را خطاناپذیر دانست، بیمی

عقل ولایی متکی بفر ندفام شفناختی و هفدایتی  متصفل بفه وحفی و امامفت اسفت، نفه بفر 

توانفد عقفل های شخصی صاحب ولایت. از این مندر، الهیات انقلاب اسلامی میویژگی

کفه پذیر و ساختارا  مصون از انحراف معرفی کنفد؛ درحالیمثابۀ عقلی هدایتولایی را به

مثابفۀ ماند. عقفل ولایفی بهباقی می ×در محدودهٔ وجودی امام معصوم عصمت همچنان

 ابزار شناخت در هندسۀ الهیفاتی انقفلاب اسفلامی، وظیففۀ شفناخت موضفوع را بفر عهفده 

دارد؛ برای مثال وظیفۀ شناخت مصداق مستکبر یفا شفناخت مصفداق شفیطان بفزرگ بفر 

هفدۀ مقفام ولایفت اسفت کفه عهدۀ عقل ولایی است؛ اما صدور حکم دربارۀ آنفان بفر ع

 مثابۀ معیفار شفناخت، وظیففۀ تطبیفق و صفدور حکفم را دارد. بفه عبفارتی دیگفر، عقفل به

رود و ولایت، حکم استکبار را بر آن موضفوع شناسی مستکبر میولایی به سراپ موضوع

 کند.بار می

 . ولایت1-2-2

ونفد منصفوب مقام ولایت به معنای سرپرستی، ویژۀ کسانی اسفت کفه از جانفب خدا

شده یا شاخصۀ آنان را برای تصدی ایفن جایگفاه تبیفین کفرده باشفند. بفر اسفاس اندیشفۀ 

یابفد، اول اینکفه، علمای شیعه آنکه در مقفام ولایفت مفردم قفرار گرفتفه و صفلاحیت می

بففه او تنفیففذ شففده و دوم اینکففه، دارای اختیففارات  ×ولایففت او از جانففب امففام معصففوم

وب شرع مقدس اسلام، امکان حکمرانی یافتفه اسفت؛ بفرای ای است که در چارچمطلقه

ق( دربارۀ این مقام آورده 116توان به دیدگاه شیخ مفید اشاره کرد. شیخ مفید )نمونه می

بینی که شیعیان امام زمان ]فقیهان[ کار دعفوت بفه حففظ شفرع و ملفت را آیا نمی»است: 

آن را  #ازی نیست خود امام زمانکنند و نیدهند و حجت را بر مردم تمام میانجام می

دادنفد و بفرای گونه که دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام میانجام دهد؛ همان



025 

 

jm.isca.ac.ir 

یاله
ت

ا
 

لام
اس

ب 
قلا

ر ان
 د

ت
اخ

شن
 ی

 س
و

 ری
امل

تک
 ی

دو
مه

تا 
ن 

آ
ی

 ت

کردنفد و نیفازی نبفود کفه آنان که از محل ظهور پیامبران دور بودند، حجت را تمفام می

ز پفس از مفرگ های طفولانی را بفرای ابفلاپ پیفام بپیماینفد. و نیفپیامبران، خفود، مسفافت

عنوان نایب پیامبران، مردم را دعوت بفه پیفام پیفامبران پیشفین کفرده و پیامبران شماری به

حجت را بر آنان تمام کردند. و همچنین است اقامۀ حدود و تنفیذ احکام که امرای ائمفه 

متولی آن بودند، همچنان که امرای انبیا چنین اختیفاراتی داشفتند. همچنفین  ^معصومین

مسففتقلا  بففه آن فرمففان  ^لۀ جهففاد کففه صففاحبان ولایففت از جانففب انبیففا و ائمففهدر مسففئ

 .(316، ص «ب» 3103)مفید،  1«دادندمی

داری و اختیارات فقیه تفا جفایی پفیش رفتفه کفه حتفی ندر شیخ مفید دربارۀ حکومت

فقیهی را که از جانب سلطان جفائر بفه امفارت و ولایفت گمفارده شفده اسفت، از جانفب 

هفر فقیهفی کفه اهلیفت داشفته و ایفن »داند: می #لایت یعنی امام زمانصاحب اصلی و

ای یافته است که بر مفردم امفارت و حکومفت کنفد و پیشهتوانایی را از جانب حاکم ستم

درظفففاهر از طفففرف آن حفففاکم بفففه امفففارت رسفففیده اسفففت، درحقیقفففت، او از طفففرف 

ه آن را داده اسفت، امیفر که این کار را برای او جایز شمرده و به او اجاز ×الامرصاحب

رو شفأن و ؛ ازایفن(830، ص 3168)مفیفد،  2«و حاکم است، نه از جانب حاکم غاصب  گمفراه

دهنفده و صفادرکنندۀ جایگاه ولایت فقیه، دارای دو بعُد اساسفی اسفت: از سفویی، اجازه

حکم است و از سوی دیگفر، در مقفام معیفار نهفایی بفرای شفناخت و ارزیفابی احکفام و 

 رود.کار میدینی به حقایق
                                                           

تی یلفک بنفسفه، ». 1 فة بهفم ففی یلفک ولایحتفاج هفو إلفی تفول تما یتولاتها شیعته وتقوم الحجت  الَا تری انت الدعو  الیه ان

ومسفتقرهم  تدهر نایبا  عنهم والمقرین بحقهفم وینقطفع العفذر فیمفا ینفأی عفن علفتهم ^کما کانت دعو  الانبیاَ

ولایحتاجون إلی قطع المسافات لذلک بانفسهم وقد قامت ایضا  نایبفا  عفنهم بعفد وففاتهم وتثبفت الحجفة لهفم ففی 

ثبوتهم بامتحانهم فی حیاتهم وبعد موتهم و کذلک إقامة الحدود و تنفیفذ اأَحکفام و قفد یتولاهفا ومفراَ اأَئمفة و 

 و ولاتهففم و لا یخرجففونهم إلففی تففولی یلففک بأنفسففهم عمففالهم دونهففم کمففا کففان یتففولی یلففک ومففراَ اأَنبیففاَ 

 و کذلک القول فی الجهاد و لا تری ونه یقوم به الفولا  مفن قبفل اأَنبیفاَ و اأَئمفة دونهفم و یسفتونون بفذلک عفن 

 «.تولیه بأنفسهم

تما هو ». 2 امیفر ففی الحقیقفه ومن تأمر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له وکان امیرا  من قبله فی ظاهر الحال فان

 «.من قبل صاحب الامر، الذی سوغه یلک و وین له فیه، دون المتولب من اهل الضلال
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 . تصلحت1-2-3

مثابۀ حقیقت در الهیفات مفهفومی اسفلام مصلحت در الهیات فرمی انقلاب اسلامی به

مثابفۀ ابفزار و معیفار در شفناخت حقیقفت در طور که عقفل و نقفل بهرو هماناست؛ ازاین

، در شفناخت مثابۀ ابزار و معیفارالهیات مفهومی کاربرد دارند، عقل ولایی و ولایت نیز به

اند. غزالی مصلحت را بفه معنفای جلفب منفعفت و مصلحت در الهیات فرمی کاربرد یافته

مقصفود مفا از مصفلحت، فقفط »دفع ضرر دانسته و در توضیح این عبفارت آورده اسفت: 

جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و حفظ مقاصد بشری نیست، بلکه مندور، حفظ مقاصفد 

شفود: حففظ دیفن، جفان، مفال، عقفل و نها خلاصفه میشرع است که در پنج مورد اهم آ

 .(341 ، ص3، ج3181)غزالی، « نسل

در موارد زیادی از روایات و فقه شیعه، اصطلاح مصلحت مورد استفاده قفرار گرفتفه 

خصوص در مواردی که بحث از ولایت و سرپرسفتی یفا ادارۀ امفور باشفد. البتفه است، به

ای سیال بین تفرجیح شریعت نیست، بلکه مقوله مصلحت به معنای چیزی خارج از شرع و

حکم اولی و ثانوی است که ولی فقیه به صفرف مواجهفه بفا تفزاحم میفان حکفم اولفی و 

ثانوی، بر اساس در  مصلحت اهم دربارۀ عنوان ثانوی، حکم بفه تفرجیح آن بفر حکفم 

با اسفرائیل و  ، تشخیص اولویت مبارزه(5، ص 3183)طاهری، کند، مانند قضیه تنباکو اولی می

و  (010، ص 5، ج3168)امفام خمینفی، مثابۀ یک تکلیف، در انقفلاب اسفلامی دفاع از فلسطین به

 ها مورد دیگر.ده

ولی فقیه با استفاده از ابزار و معیار شناخت، مصلحت مورد ندفر را در فراینفد تفرجیح 

. شفهید دهفدکند و آن را ملا  عمل خود قرار میحکم ثانوی بر حکم اولی کش، می

الفراپ صدر برای تبیین حیطۀ اختیارات جعل احکام توسط حاکم اسلامی، از تعبیر منقطفه

اقتصاد اسلام دو جانب دارد: از یک جانب احکام ثابفت و غیرقابفل »استفاده کرده است: 

گذاری در ایفن جانفب، بفه ولفی الفراپ است که قانونتوییر است و از جانب دیگر، منطقه

است که بر اساس اهداف کلی اقتصفاد اسفلامی و بفا توجفه بفه اقتضفای  امر واگذار شده

الفراپ از جانفب تفأمین منطقفه |کند. در زمان رسول خفدازمان، به جعل حکم اقدام می

عنوان ولفی ایشان از جهت عنوان ولایت امر بوده و نه از جهت نبوت. بنابراین آنچه که به
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 .(181، ص 8، ج3163)صدر، « م نیستندنفسه احکام دائمی اسلاامر بیان کرده، فی

تا اینجا مشخص شد که جعل احکام بر مبنای مصلحت است؛ اما پاسخ به این پرسش 

شفوند چیسفت و آیفا کاشف، آن که راه کش، مصفالحی کفه احکفام بفر آن مترتفب می

صفورت مسفتقل دارد، خطاب شارع است یا عقل ولایی نیز امکان کشف، مصفلحت را به

طلبد که در قالب پژوهشی دیگر، ییل ابراز و معیار شفناخت الهیفات یبحث دیگری را م

 انقلاب اسلامی قابل بحث و بررسی است.

 

 

 یافته: ابزار و معیار و ملاک شناخت در الهیات فرم3نمودار شمارۀ 

 . الهیات شناخت در مهدویت2

ت در انقفلاب ای از ندفام شفناخیافتفهمقولۀ شناخت در مهدویت، مرتبۀ پیشفرفته و تکامل

گرفته در بسفتر انقفلاب، بفه کمفال ای که در آن عقفل ولایفی  شفکلاسلامی است؛ مرتبه

رسد. در این سفاحت، معرففت دینفی نفه در وجودی و معرفتی خود در قالب علم امام می

کنفد. سطح تجربۀ اجتماعی ولایت، بلکه در سطح انکشاف کامل حقیقت الهی عمفل می

کند؛ یافته را فراهم میو تطبیق الهیات مفهومی با الهیات فرم چنین شناختی امکان اصلاح

های معرفتفی انقفلاب، صفورت نهفایی آن را در قالفب زیرا علم امفام ضفمن حففظ ریشفه

رو شفناخت در مهفدویت را بایفد کند؛ ازاینعدالت جهانی و معرفت وحدوی عرضه می

ای کفه همفۀ مراحفل نسفخهیافتۀ ندفام شفناختی اسفلام دانسفت؛ روزشده و کمالنسخۀ به

 دهد.معرفت از عقل ولایی تا علم امام را در وحدتی جامع و غایی بازتاب می

 . ابزار و معیار و ملاک شناخت در مهدویت2-1

سیر ابزار شناختی اسلام، از عقل به عقل ولایی، و از عقل ولایی به علفم امفام، و همچنفین 

شفناخت، از  یت بفه امامفت، و نیفز سفیر مفلا سیر معیار شناخت، از نقل به ولایت، و از ولا

مصلحتولایتولاییعقل
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 است. حقیقت به مصلحت، و از مصلحت به عدالت، فرایند تکامل و رشد شناخت در اسلام

 . علم اتام2-1-1

( اسفتفاده در 3عموما  علم امام در زمان ائمفۀ پیشفین، در دو جنبفه کفاربرد یافتفه بفود: 

هفای شفناخت ( یکفی از راه0دیفن؛  سازی مردم به شریعت و معالمفرایند هدایت و آگاه

 امام معصوم، از بعُد برخورداری از علوم غیبی یا علوم دینی.

، مفردم را از علفوم و معفارف دینفی آگفاه ^روایات پرشماری وجود دارد که ائمفه

نمودنفد؛ بفرای نمونفه در کردند و نیز آنان را بفرای اسفتفاده از ایفن علفوم ترغیفب میمی

ما همان اهل یکفر هسفتیم کفه خفدا در کتفاب خفود »مده است: آ ×روایتی از امام رضا

کرْ  إ ن کنُتمُْ لاَ تعَلْمَُونَ  . همچنین روایات (018، ص 3، ج3108)صفدوق، « فرمود: فاَسْأَلوُاْ وَهْلَ الذِّ

ب مَ یعُرَْفُ الَْْ مَامُ؛ امام چگونه »شیعه در مقام راه شناخت امام معصوم و در پاسخ به پرسش 

وَنْ یسُْأَلَ فیَجُ یفبَ؛ تسفلط در پاسفخگویی بفه سفؤالات، وَنْ »اند: فرموده «شود؟ شناخته می

؛ اطفلاع  ئَ؛ اطلاع از خواستۀ درونی انسان، یخُبْ رَ النَّاسَ ب مَا یکَوُنُ ف ی غدَا یسُْکتََ عَنهُْ فیَبَتْدَ 

ها هفا و لهجفهتسلط به همفۀ زباناز حوادث آینده، یکُلَِّمَ الَنَّاسَ ب کلُِّ ل سَانا وَ لوُةَا؛ اطلاع و 

« ، وَعْطَاناَ ع لمَْ مَا مَضَی وَ ع لمَْ مَا بقَ یَ؛ علفم گذشفتگان و آینفدگان(085، ص 3، ج3165)کلینی، 

 .(308، ص 3، ج3160)صفار، 

علم ایشفان، اففزون بفر کفاربرد مفدیریتی و کنترلفی پیشفین،  #،با ظهور امام مهدی

شفود؛ یافته بفه کفار گرفتفه میر جهت تکامل الهیات فرمترین ابزار شناخت دمثابۀ قویبه

از آن  ^کارگیری علوم غیبی در ادارۀ جهان چیزی است که دیگفر ائمفهاین سطح از به

؛ برای مثال طریقۀ (58، ص «ال،» 3103)مفید، اند استفاده نکرده یا اینکه استفادۀ حداقلی داشته

بینه یا احضار شهود است و ایفن روش تشخیص و شناخت مجرم در دعوای طرفین، ارائۀ 

بردنفد. متداول بفوده اسفت و از آن بهفره می ^و ائمۀ معصومین |در زمان پیامبراکرم

کنم. برخفی من در میان شما با استناد به شاهد و یمین قضاوت می»فرمود:  |پیامبر اکرم

از مفال  تر است؛ پس هرکدام از شما اگفراز شما در اثبات ادعای خود از دیگری زیر 
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شفما  دانیفد کفه مفالکه خود شما میبرادرش چیزی را به سود او گرفتم و به او دادم ]درحالی

؛ اما با ظهفور امفام (434، ص 0، ج3165)کلینی،  1«ای از آتش استنیست[، آن مال همانند پاره

مفلا  ، شاهدگرفتن بر حق و ارائۀ بینه برچیده شده است و به جهت حصفول #مهدی

روایتفی  لت( به معنای حقیقی آن، از علوم غیبی امام استفاده خواهد شد. درشناخت )عدا

و قیفام کنفد، بفه حکفم داود  |هرگفاه کفه قفائم آل محمفد»آمده است:  ×از امام باقر

؛ (180، ص 3، ج3165)کلینفی،  2«کنفدسلیمان حکم خواهد کرد و لذا از دلیل و شفاهد سفؤال نمی

از  #امفام مهفدی»فرماید: وجود دارد که می ×ردر همین خصوص، روایتی از امام باق

شود تا آنجفا کفه این جهت مهدی نامیده شده است که به امور مخفی و پنهان هدایت می

دانسفتند و می گنفاهکه مردم او را بیرساند؛ درحالیفرستد و او را به قتل میبه سراپ کسی می

ترسند دیفوار گویند، مین میتا آنجا که برخی از مردم هنگامی که درون خانه خود سخ

تفوان بفه ایجفاد راه . همچنفین می(181، ص 50، ج3163)مجلسفی،  3«بر ضد آنها شفهادت دهفد

اشاره کفرد کفه ازجملفه علفوم غیبفی امفام در  #ارتباطی و شناختی شیعیان با امام زمان

آمفده  ×مدیریت ارتباطات در زمان زمان ظهور خواهد بود. در روایتفی از امفام صفادق

چنان گوش و چشم شیعیان ما را تقویفت هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند آن»ست: ا

رسانی نخواهفد بفود؛ بفا آنهفا سفخن کند که میان آنان و آن حضرت، رهبر و پیشوایان پیاممی

خویش اسفت و  که او در مکانبینند؛ درحالیشنوند و او را میگوید و آنان سخنش را میمی

تسفلط  همچنین روایاتی دربارۀ نحفوۀ. (041، ص 8، ج3165)کلینی،  4«گر جهانمردم در نقاط دی

اصلی ولایت حضرت وقتی کارها به صاحب »بر کنترل جهان آمده است:  #امام مهدی
                                                           

ُّمَا رَجُلا قَ ». 1 نْ بعَدْا فأََی
ت ه  م  ی بیَنْکَمُْ ب البْیَِّناَت  وَ اأَْیَمَْان  وَ بعَْضُکمُْ وَلحَْنُ ب حُجَّ

َّمَا وَقضْ  ْ إن  شَفی
یفه  ئا  طَعفْتُ لفَهُ م فنْ مَفال  وَخ 

َّمَا قطََعْتُ لهَُ ب ه  ق طْعَة  م نَ النَّار ن  ِ  « .فَ

مُ آل  مُحَمَّدا ». 2
 «.حَکمََ ب حُکمْ  آل  دَاوُدَ وَ سُلیَمَْانَ لَا یسَْأَلُ النَّاسَ بیَِّنةَ   |إ یَا قاَمَ قاَئ 

یٍّ حَتَّی إ  ». 3
َّهُ یهُْدَی إ لیَ وَمْرا خَف  نَ یَّ أَ 

یَ المَْهْد  َّمَا سُمِّ َّهُ یبُعَْثُ إ لیَ رَجُلا لَا یعَلْمَُ النَّاسُ لهَُ یَنبْا  فیَقَتْلُهُُ حَتَّی إ نَ وَحَفدَهُمْ إ ن ن

َّمُ ف ی بیَتْ ه  فیَخََافُ وَنْ یشَْهَدَ عَلیَهْ  الجْ دَارُ   «.یتَکَلَ

یعَت ناَ ف ی وَسْمَ ». 4 ُ عَزَّ وَ جَلَّ ل ش  مَناَ إ یَا قاَمَ مَدَّ الَتّ
یفدٌ یکُلَِّمُهُفمُ إ نَّ قاَئ  ه مْ حَتَّی لاَ یکَوُنَ بیَنْهَُمْ وَ بیَنَْ الَقْاَئ م  برَ  مْ وَ وَبصَْار  اع ه 

 «.فیَسَْمَعوُنَ وَ ینَدُْرُونَ إ لیَهْ  وَ هُوَ ف ی مَکاَن ه  
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مرتفع و هر نقطفۀ مرتفعفی را  ای از زمین را برای اوبرسد، خداوند هر نقطۀ فرورفته #مهدی

یک از شفماها خواهد بود. کفدام منزلۀ ک، دستشنزد او به که تمام دنیاچنانبرد. آنپایین می

 .(604، ص 0، ج3151)صدوق،  1«بیند؟اگر در ک، دستش مویی باشد، آن را نمی

 . اتاتت2-1-2

، مقولفۀ #مثابۀ ابزار شناخت در دستگاه حفاکمیتی امفام مهفدیبا معرفی علم امام به

بنابراین علم امام با ابتنا بر امامفت حفی  مثابۀ معیار شناخت معرفی خواهد شد.امامت نیز به

ضمن اختیارداشتن حقیقت و مصلحت که هر دو میراث مرحلۀ مبدو و مرحلفۀ  - و حاکم

مثابۀ ملا  شناخت در دولت مهدوی کشف، و عدالت را به - میانی الهیات اسلام بودند

قفان نیست، بفه جهفت ات #محقق خواهد کرد. اگرچه بحث بر اثبات امامت امام مهدی

امامان پس از من، پسرم محمفد »شود که فرمود: اشاره می ×بحث به روایتی از امام رضا

و سپس علی و سپس حسن و پس از او فرزندش حجت قائم اسفت؛ کسفی کفه در زمفان 

گیرد و در زمان ظهورش مورد اطاعت قفرار خواهفد گرففت. غیبتش مورد انتدار قرار می

گردانفد تفا مانفده باشفد، خفدا آن روز را طفولانی میاگر از عمر دنیا جز یک روز باقی ن

 2«که از ظلم و ستم پر شده اسفتمهدی ظاهر شود و زمین را از عدل و داد پر کند؛ چنان

 .(100، ص 0، ج3151)صدوق، 

 . عدالت2-1-3

مندی تبدیل یافته به الگووارۀ مندوم و ندام، الهیات فرم#با تحقق ظهور امام مهدی

فرمفود:  ×املی از الهیات اسلام را به جهفان معرففی کنفد. امفام رضفاشود تا شکل کمی
                                                           

ُ تبَاَرََ  ». 1 ب  هَذَا اأَْمَْر  رَفعََ التّ
َّهُ إ یَا تنَاَهَت  اأَْمُُورُ إ لیَ صَاح  وَ تعََالیَ کفُلَّ مُفنخَْف دا م فنَ اأَْرَْض  وَ خَفَّفدَ لفَهُ کفُلَّ إ ن

 فأََیُّکمُْ لوَْ کاَنتَْ ف ی رَاحَت ه  شَعْرٌَ  
لةَ  رَاحَت ه  نیْاَ ع ندَْهُ ب مَنزْ  رْهَامُرْتفَ عا م نهَْا حَتَّی تکَوُنَ الدُّ  «.لمَْ یبُصْ 

دٌ ابنْ ی وَ بعَْ ». 2 ی مُحَمَّ
مَامُ بعَدْ  ةُ القْفَائ مُ المُْنتْدََفالْْ  یٍّ ابنْهُُ الحَْسَنُ وَ بعَدَْ الحَْسَن  ابنْهُُ الحُْجَّ

یٌّ وَ بعَدَْ عَل 
دا ابنْهُُ عَل  رُ ف فی دَ مُحَمَّ

ُ عَفزَّ وَ جَفلَّ  لَ التّ فدٌ لطََفوَّ
نیْاَ إ لاَّ یفَوْمٌ وَاح  ه  لوَْ لمَْ یبَقَْ م نَ الدُّ یَل فکَ الیْفَوْمَ حَتَّفی یخَفْرُجَ ففَیمَْلَأ  غیَبْتَ ه  المُْطَاعُ ف ی ظُهُور 

 «.اأَْرَْضَ عَدْلا  کمََا مُل ئتَْ جَوْرا  
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د» ، ص 3106)صفدوق، « تمام امر به دست قائم آل محمد اسفت|؛ تمََامُ اأَْمَْر  ب قاَئ م  آل  مُحَمَّ

. آنچه در دولت مهدوی دیده خواهد شد، تحقق عین عدالت است و شناخت محفل (105

قولۀ امامت حاصل خواهفد شفد؛ امفا پرسفش مهفم ایفن عدالت نیز در فرایند علم امام و م

کنففد و سففپس بففه آن ، عففدالت در مسففائل را کشفف، می#اسففت کففه آیففا امففام مهففدی

پردازد یا اینکه هرآنچه ایشان انجام خواهد داد، عین عفدالت اسفت؟ بفه عبفارتی، آیفا می

امفام(  - دلرسد، با دو مقولۀ )عفعل امام عدل است یا عدل امام فعل او است؟ به ندر می

امامت( مواجه هستیم. مقولفۀ اول در قفوس نزولفی، و مقولفۀ دوم در قفوس  - و )عدالت

شود. بر اساس این دیدگاه، امام در قوس نزولی  خفود، همفان عفدل صعودی ملاحده می

است و در قوس صعودی، فعل امام عین عدل است و به عبارتی دیگر، امامت  امام همفان 

عَل یٌ مَفعَ الحَْفق  وَ الحَْفقُّ »به همین قوس اشاره دارد:  |مبراکرمعدالت است و روایت پیا

 .(01، ص 3158)خزعلی رازی، « مَعَ عَل ی؛ علی با حق است و حق با علی
 
 

 

 

 

 

 

 : قوو نزولی و صعودی عدل و فعل امام4نمودار شمارۀ 

بر اساس قوس نزولی، امام ملازم حق است و بر اسفاس قفوس صفعودی، حفق مفلازم 

گفاه فعفل امفام از رو هی مام است و به عبارتی، همواره حق ملازم فعل امام است؛ ازایفنا

شود؛ زیرا فعل امام نتیجۀ امامت الهی ایشان است که بدون این صراط عدالت خارج نمی

 شود.خداوند، فعلی از ایشان صادر نمی

عَلِیٌ
مَعَ

الْحَقِ

الْحَقُّ 
مَعَ 
عَلِی
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 . منطق گذار از مصلحت به عدالت2-2

در مرحلفۀ انقفلاب اسفلامی، مفلا  کفارکردی  «مصلحت»در ندام الهیات شناخت، 

سفازی عقل ولایی است؛ زیفرا عقفل در ایفن مرحلفه، همچنفان در حفوزهٔ تفدبیر و تصمیم

کند. مصلحت بیانگر هماهنگی عقل با امر ولایی در چارچوب شرایط اجتماعی عمل می

یاتی  در مرحلهٔ مهدویت ملا « عدالت»ساز است. در مقابل، تاریخی و اقتضائات تمدن

علم امام و تجلی کمال معرفت الهی است؛ زیرا در عصر ظهور، علم امام جایگزین عقفل 

رسد کفه بفا حقیقفت هسفتی شود و شناخت انسانی به سطحی میمحور میتدبیری و مصلحت

یگانه است. از مندر کلامی، مصلحتْ نمود عقل در مقام تبعیت از امفر ولفی، و عفدالتْ نمفود 

با حقیقت ولایت اسفت. بنفابراین گفذار از مصفلحت بفه عفدالت درواقفع، عقل در مقام اتحاد 

عبور از معرفت مأموریتی به معرفت حضوری است؛ از تصمیم عقل برای حفظ ندفم الهفی بفه 

کند تا عقفل ولایفی در قالفب سازی میتحقق عینی آن ندم. انقلاب اسلامی این گذار را زمینه

دار یت اجتمفاعی، بلکفه تجلفی حقیقفت الهفی را عهفدهای برسد که نفه مفدیرعلم امام به مرتبه

تنها مفهومی اخلاقی یا حقوقی، بلکه نتیجهٔ تکامفل معرففت ولایفی باشد. عدالت در این معنا نه

ای، موتور تحفول الهیفات شفناخت و تجسد حقیقت در سطح تمدن است. چنین گذار معرفتی

 است. به امامت نهایی از ساختار فرمی به ساختار تطبیقی، و از ولایت تاریخی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرایند تکامل شناخت در اسلام5نمودار شمارۀ 

مهدویت
علم امام امامت عدالت

(الهیات فرمی)انقلاب اسلامی 
عقل ولایی ولایت مصلحت

سیر الهیات شناخت
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نکتۀ محوری در دستگاه شناختی مهفدویت، تحقفق اتحفاد تفام میفان کشف، )فراینفد 

در وجفود امفام معصفوم  )معرفت/حقیقت( )ابزار شناخت( و مکشوف شناخت( و کاش،

 .ترین مرتبۀ شناخت در مندومۀ اسلامی استترین و کاملواسطه، متعالیاست؛ این تجمیع بی

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با تمرکز بر دو مرحلۀ انقلاب اسلامی و مهدویت نشان داد که این دو، نه 

دو رخداد مستقل، بلکه دو مرتبهٔ پیوسته از تحول الهیات شناخت در بسفتر تفاریخ معاصفر 

ففت دینفی را از حفوزهٔ ندفر و بفاور اند. انقلاب اسلامی در قامت الهیات فرمی، معراسلام

گانۀ عقل ولایفی، ولایفت و فردی به ساحت ادارهٔ جامعه و تمدن وارد کرد و ساختار سه

محور مثابۀ دستگاه شناختی خود تثبیت نمود؛ این مرحله، عقلانیتی هفدایتمصلحت را به

نقطفهٔ  سفازی و تشفخیص مصفالح امفت را داراسفت وو جمعی را بنیان نهاد که توان ندام

آغاز حرکت الهیات از سطح ادارۀ تفاریخی بفه سفطح هفدایت تمفدنی اسفت. در مقابفل، 

ای کفه در آن علفم مرحلهٔ مهدویت ادامهٔ طبیعی و فرجام معرفتی این مسیر است؛ مرحلفه

شفود و معرففت دینفی از سفطح امام، امامت و عدالت جایگزین ارکان مرحلفهٔ پیشفین می

ای یابد. میان انقفلاب اسفلامی و مهفدویت رابطفهرتقا میهدایت به سطح عدالت جهانی ا

کنفد و گر را ففراهم میاستکمالی برقرار است؛ انقلاب اسلامی بستر ظهور عقفل هفدایت

رسفاند. مهدویت صورت کامل آن را در قالفب علفم امفام و عفدالت عینفی بفه ظهفور می

م ولایفت، خطاناپفذیر کند که عقل ولایی در نداتحلیل تطبیقی این دو مرحله آشکار می

رو مسفیر از حیث ساختار هدایتی است و پیوند مستقیم با مبانی معرففت امفام دارد؛ ازایفن

معرفت از ولایت به امامت، گذار از هدایتی اجتماعی به عدالت وجودی اسفت. نتیجفه آنکفه، 

یفات انقلاب اسلامی را باید پلی معرفتی دانست که الهیفات را از شفکل حکفومتی بفه مقفام اله

دهد که مهدویت امتداد منطقی عقفل و زند. این پیوند نشان میمحور  مهدوی پیوند میعدالت

معرفت الهی در انقلاب اسلامی است، نه نقطهٔ گسست آن. فهفم ندفری ایفن نسفبت، الگفویی 

تواند مبنایی فکفری بفرای دهد و میتازه برای بررسی تکامل الهیات در مقیاس تمدنی ارائه می

  باشد.« شیعه معرفت سیاسی»و « کلام تمدنی»آینده در حوزهٔ  مطالعات
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 فهرست منابع
 

 . قم: انتشارات اسلامی.العقولتحف(. 3161شعبه حرانی، حسن بن علی. )ابن

 الدین خراسانی(. تهران: انتشارات حکمت.)مترجم: شرف متافیزیک(. 3108ارسطو. )

. کنگفره جهفانی بزرگداشفت دویسفتمین اتالقضهاء و الشههاد(. 3101انصاری، شیخ مرتضفی. )

 سالگرد تولد شیخ انصاری، دانشگاه قم. قم: دبیرخانه کنگره.

 . قم: بیدار.عشرکفایه الأرر فی النصی علی الأئم  اقرنی(. 3158خزعلی رازی، علی بن محمد. )

 قم: معارف. کلا  جدید.(. 3188خسروپناه، عبدالحسین. )

. )خمینی، روح  .&(. تهران: مؤسسه تندیم و نشر آثار امام خمینی5یفه امام )ج(. صح3168التّ

 . تهران: دانشگاه تهران.شرح الأسماء الحسنی(. 3100سبزواری، هادی. )

)بفه کوشفش هفانری  مجموعهه مصهنفات شهیخ اشهراق(. 3181الدین یحیفی. )سهروردی، شفهاب

 (. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.3کربن، ج

 (. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.8)ج الفتاوی الواضح (. 3163صدر، محمدباقر. )

 (. تهران: اسلامیه.0)ج النعم الدین و تما کمال(. 3151صدوق، محمد بن علی. )

 . قم: کتابچی.اقمالی(. 3106صدوق، محمد بن علی. )

 (. قم: جهان.33)ج ×عیون اخبا  الرضا(. 3108صدوق، محمد بن علی. )

 (. نج،: مکتبة الحیدریة.3)ج الشرایععلل(. 3185) صدوق، محمد بن علی.

التّ (. قم: مکتبة آیة3)ج |محمدبصائر الد جات فی فضائل آل(. 3160صفار، محمد بن حسن. )

 المرعشی النجفی.

(. مبانی فقهفی مصفلحت و جایگفاه آن در قفانون اساسفی جمهفوری 3183طاهری، محمدعلی. )

 .036-300صص  (،0، )مطالعات حقوقیاسلامی ایران. 

 . قم: دارالقرآن الکریم. سائل الشریف مرتضی(. 3161الهدی، علی بن حسین. )علم
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 . تهران: احسان.المستصفی من علم الأصول(. 3181غزالی، محمد بن محمد. )

 )مترجم: ادیب سلطانی(. تهران: انتشارات امیرکبیر. سنجش خرد ناب(. 3160کانت، ایمانوئل. )

 (. قم: مرعشی.3)ج  سائل المحقق الکرکی(. 3160ن. )کراجی، علی بن حسی

 (. قم: دارالکتب الْسلامیة.8، 0،  1، 3)ج کافی(. 3165کلینی، محمد بن یعقوب. )

 (. بیروت: دار احیاَ التراث.50)ج بحا الأنوا (. 3163مجلسی، محمدباقر. )

 قلاب اسلامی.. قم: انتشارات سپاه پاسداران انمسفلۀ شناخت(. 3103مطهری، مرتضی. )

 . قم: دارالمفید.المقنع (. 3168مفید، محمد بن محمد. )

 . قم: دارالمفید.الفصول العشرة«(. ال،» 3103مفید، محمد بن محمد. )

. کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، دانشگاه المسائل العکبری «(. ب» 3103مفید، محمد بن محمد. )

 قم. قم: حوزه علمیه.

. )بهاشمی خویی، میرزا حبی (. تهفران: مکتبفة 8)ج البلاغه البراع  فهی شهرح نه منهاج(. 3158التّ

 الاسلامیه.

 


